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  چكيده

غزنوي، شاعر شهير  سناييعليرغم پيوند ديرينه شعر و موسيقي و وجود شاعران اهل موسيقي، 
كند و به صراحت آن را هنري قرن ششم نه تنها ميانة خوبي با موسيقي ندارد بلكه با آن مخالفت مي

  گويد. عر ميداند و در مذمت آن ششهواني مي
هاي پردازد و عوامل و زمينهدربارة موسيقي مي ييسنانويسنده در اين مقال به بيان نظر 

هاي اجتماعي صدور اين حكم و از جمله كاود. در اين ميان، برخي زمينهمخالفت او با موسيقي را مي
حي، برجسته آشنايي و سابقة شاعر در شركت در مجالس بزم و طرب، در دورة پيش از تحول رو

اي با سماع و حكم اخلاقي او در خصوص موسيقي، به دليل عقيده سناييشود، و مخالفت كلي مي
وقتي به طبيعت » جان«شود كه وي دربارة روانشناسي سماع داشته است. طبق اين نظر، دانسته مي

كه با طبع و  رودمي ييزهايچو به دنبال  شودميآمد، از مقام و مرتبة خود تنزل كرده و اسير طبع 
-كند و به گوش كه آلت طبع است ميدارد. از ديد او چون غنا را شيطان توليد مي يهماهنگمزاج او 

دربارة  سناييشود. البته آراي كند، لذا حجاب راه و بد شمرده ميرساند و از اين راه جان را آلوده مي
  .سماع و موسيقي چندان مورد قبول شاعران ديگر واقع نشده است

غزنوي، موسيقي نزد عارفان، شعر و موسيقي، دلايل نكوهش موسيقي،  سنايي ها:كليدواژه
  روانشناسي سماع. 

                                                            
 nasrollah.pourjavady@gmail.com / دانشگاه تهران . استاد1
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  مخالفت شاعر با موسيقي
موسيقي هنري است كه در تمدن اسلامي بيش از هنرهاي ديگر با آن مخالفـت شـده   

سـيقي  مو هـا آناست. در تصوف و عرفان با وجود اين كه رواياتي هست كه بنـا بـر   
اصلاً هنري لطيف و بهشتي و ملكـوتي شـناخته شـده، لـيكن از نظـر بعضـي وقتـي        

،  لطافـت خـود را از دسـت    رسـد مـي موسيقي در اين جهان متكاثف، به دست بشر 
كردنـد. ايـن البتـه    و به همين جهت كساني بودند كه با موسيقي مخالفت مـي  دهدمي

، اندداشتهريقت نسبت به موسيقي از صوفيان و اهل ط ايپارهديدگاهي است كه فقط 
نه تنهـا موسـيقي را    هاآناما ايرانيان در قديم چنين نظري نسبت به موسيقي نداشتند. 

كه روح و روان آدمي را تقويـت   دانستنديم، بلكه آن را هنري والا كردندنميتحريم 
است  . اگر ضعيف و رنجوربخشدمي. اگر روح بيمار است موسيقي آن را شفا كندمي

بوده است براي تقويت ايمان و بهتـرين   ايوسيله. موسيقي حتي كندميآن را تقويت 
اسـت.   رساندهميمركبي بوده كه روح را در سفر معنوي خود به مقصد  ترينسريعو 

 شـده مـي به همين جهت آلات موسيقي نزد ايرانيان مانوي مقدس و محتـرم شـمرده   
بـه نقـل از هـانس    ، 122از اسـلام، ص ي اجتمـاعي در ايـران پـس    هـا (جنبش.است

  )دايو وا يپلوتسك
موسيقي از قديم دست در دست هنري ديگر داشته و با آن مأنوس بوده، و آن هنر 

اي كه شاعر نباشد و شعر نخواند وجود شاعري است. در ايران پيش از اسلام نوازنده
ي كه نوازنـده  نداشته است، يا اگر داشته سخت نادر بوده است. از سوي ديگر، شاعر

اش و خواننده نباشد نيز نبوده است. اصلاً مفهوم شخصي به نـام شـاعر كـه در خانـه    
نشسته باشد و شعر بگويد و شعر خود را با قلم به روي كاغذ بياورد نداشتيم. شـاعر  
به اين معني از دورة جاهليت اعراب به تمدن ايراني وارد شد. به عبـارت ديگـر، مـا    

دانـان و نوازنـدگان و خواننـدگاني داشـتيم كـه شـعر       موسـيقي  شاعر نداشتيم، بلكـه 
دو  (.گفتنـد مـي سرودند و به آنان رامشگر و چامه گو يا نواگر خواندند و شعر ميمي
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نخسـتين شـاعر بـزرگ زبـان      )51-2ص ران،يدر ا يقيو موس ياگريخن ةدربارگفتار 
م خواننده. اين رسم در دان بود. هم نوازنده بود و هپارسي، يعني رودكي، نيز موسيقي

 يو كمـال زبان پارسي همچنان در ايران دوام يافت، به طـوري كـه فرخـي سيسـتاني     
سـنجر  معزي و يكـي از شـاعران دربـار ملكشـاه و سـلطان       بخارائي، كه معاصر امير

در اين هنـر مهـارت    قدرآنزد، و دان بودند  و كمالي بربط ميبود، موسيقي يسلجوق
زد.(منـاظرة  مـي خواند و هم بـربط  زم و طرب شاه هم شعر ميداشت كه در مجالس ب

جهت قدري عجيـب اسـت    به همين 1)217-222كلك و كف از كمالي بخارائي، ص
كه شاعري پيدا شود كه با موسيقي مخالفت كند و آن را هنـري شـهواني بدانـد و در    

  مذمت آن شعر بگويد.
كه اهل طريقت بود و در  حكيم سنايي غزنوي چنين شاعري بود. او با وجود اين

، و حتي نخستين شاعري بود كه با استفاده از مضـامين خاصـي   سرودميتصوف شعر 
گفـت، موسـيقي را   كه در تصوف عاشقانه در زبان پارسي پديد آمـده بـود شـعر مـي    

تـرين و  دانسـت، يعنـي بـدترين و زشـت    و زنـا مـي   يرانشهوتمحركّ انسان براي 
نسل پيش از سـنايي، نويسـندة معـروف علـي بـن      نوع عمل جنسي. يك  ترينخشن

نسـبت بـه موسـيقي و     ،المحجـوب كشـف  عثمان هجويري، در كتاب صوفيانة خود
اشعاري كه خوانندگان در مجالس سماع صوفيانه در وصف زلـف و خـد    خصوصبه

 يدر بـو  ام، شـعر حـلال،  شعر حـر (خواندند مخالفت ورزيده بود،و خال معشوق مي
ي پس از او ابوحامد غزاّلي، كه هم صوفي بود و هم متكلّم و ول )129-137ص جان،

هم فقيه،  فتوا صادر كرده بود و خواندن اين اشعار را همراه با موسيقي مبـاح دانسـته   
اما بعد از غزاّلي، سنايي غزنوي، با وجود اين كه خودش  )137-145همان، ص (بود.

گفـت بـه   مـي  ،سـرود رو ميزلف و خد و خال و چشم و اب در وصفاشعار عاشقانه 
شود كه مرد كند و باعث ميموسيقي نبايد گوش داد چون موسيقي شهوت را زياد مي

  كنند. يرانشهوتو زن  بروند و 
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آيد. اگر سنايي شاعر نبود و اين همه اشعار عاشـقانه  اين سخن به نظر عجيب مي
ا براي خواندن در وصف چشم و ابرو و زلف و خال نسروده بود، اشعاري كه در ابتد

ند، و آن وقت موضع زاهدانه و عابدانة خشكي نسـبت بـه   سرودميدر مجالس سماع 
كـه   سرودميكرديم. ولي از شاعري كه خودش ابياتي موسيقي گرفته بود، تعجب نمي

كـه ايـن    رفـت ينم ـ،  توقع دانستندينمرا در مجالس سماع جايز  هاآنفقها خواندن 
بان آورده باشد. اما چرا سنايي چنين موضعي نسـبت بـه   سخن را دربارة موسيقي به ز

  موسيقي اتخاذ كرده بود؟

  موسيقي از نظر فضيل عياض  
كه سنايي ابراز كرده است در اصل از خود او نيست. حدود سه قـرن و نـيم    ايعقيده

) كـه در  187پيش از او، يكي از عياران و شُطّار خراسان به نـام فضُـيل عيـاض (ف     
در شهرهاي ابيورد و سرخس راهزني كرده بود ناگهـان   هامدتولد شده و سمرقند مت

شـده  و بـه مسـلك     گـردان يرواز خواب غفلت بيدار شده و توبه كرده و از عياري 
ــد      ــوفي، مانن ــندگان ص ــيل را نويس ــود. فض ــته ب ــلمان پيوس ــاك مس ــدان و نُس زاه

ي، از زمـره صـوفيان   ابوعبدالرحمان سلمي و خواجه عبداالله انصاري و عطار نشـاپور 
اند، ولي او صوفي نبود. در واقـع تصـوف بـه صـورت يـك مـذهب يـا        معرفي كرده

طريقت در زمان او هنوز شكل نگرفته بود. بعيد نيست كه فضيل قبلاً اهـل عيـاري و   
جوانمردي بوده، و حتي به يكي از مذاهب ايراني در خراسان وابسـته بـوده باشـد  و    

آن طريقه و مذهب ايراني و روي آوردن به اسـلام و زهـد    توبه او نيز پشت كردن به
  بوده باشد. 

ايرانـي كـه در قـرن دوم از آن بـه عنـوان       يهـا مسلكوابستگي فضيل به يكي از 
ايرانـي   يهـا گروهشد ارتباط او را با مجالس موسيقي كه اين شطاريه و عياري ياد مي

ه جسته گريخته از وضع اين نوع . از شواهد و قرائني كدهدمينشان  دادندميتشكيل 
كه اين مجالس جنبة خراباتي داشته و  شودميمجالس در دست است، چنين استنباط 
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و در آن مجالس عـلاوه بـر موسـيقي و     شدهميبرگزار  هاخراباتشايد هم بيشتر در 
گساري و نظربازي (چه نظر به زنان زيباروي و چه پسران و رقص و آواز، بيشتر باده

ديگر،  مـتهم   ليدلاو بدون ريش) رواج داشته و به همين دليل، و  مايسخوش امردان
فضيل كه خود يكـي   2)و سه ستيص نوزده تا ب ،يسلطان ةفتوت نام(به زندقه بودند.

كه در اين مجالس چه  دانستمياز رؤساي شطّار و عياران ناحية مرو و سرخس بود 
توبه كـرد و دسـت از عيـاري و شـاطري     . با اين علم و اطلاع بود كه وقتي گذردمي

برداشت و به زهد و عبادت روي آورد، به موسيقي هم پشت كرد و گفت: الغناء رقيةُ 
  الزّنا.

 "غنـا "جملة فوق به صورت عربي به دست ما رسـيده،  و فضـيل در آن از لفـظ    
صـوفيانه اسـت و منظـور از  آن     "سـماع ". اصـطلاح  "سماع"استفاده كرده است نه 

همـراه بـا    احتمـالاً آيات قرآن و اشعار ديني و عرفاني با صوت خوش است،  شنيدن
همچون دف يا ني. اما غنا به معني موسيقي و رامشـگري اسـت و رقيـه بـه      ييسازها

معني افسون است.  منظور فضيل اين است كه رامشگران و خنياگران با نواختن سـاز  
 هاآنو  خواندندميافسون  هاگوشو در  كردندميو خواندن آواز در واقع افسونگري 

  بردند.ميبه طرف زنا  ارياختيبرا 
جملة فضيل محققاً در چارچوب زمينة اجتماعي و با عنايت به فعاليـت اجتمـاعي   

اظهار شده است. فضيل  خبر داشت  هاخراباتخنياگران و رامشگران در قرن دوم در 
و جوانان و عيـاراني كـه در ايـن     كنندچه مي هاخراباتكه خنياگران و رامشگران در 

. زماني كه فضـيل  شوندميمرتكب چه اعمالي  كنندميمجالس عيش و طرب شركت 
هنوز از  مجالس سماع و قرآن خواني با صوت خـوش   آوردمياين جمله را به زبان 

همراه با دف و ني خبري نبود و صوفيان متشرع بغـداد، ماننـد    يشعرخوانو دلنواز يا 
نــوري (ف.  نيو ابوالحســ) 279) و ابوســعيد خــراز (ف. 297جنيــد (ف. ابوالقاســم 

 3خـود را در مـورد برگـزاري مجـالس سـماع نكـرده بودنـد.        يهـا يريسختگ)، 295
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توانست به آن چيزي اطـلاق شـود كـه در آن زمـان در دربـار      موسيقي و غنا فقط مي
    4.شدميشنيده  هاخراباتخلفا و يا 

ة اجتماعي آن موجب شـده اسـت كـه صـوفيان در     وابستگي جملة فضيل به زمين
بعد كمتر به نقـل آن بپردازنـد. صـوفياني كـه موسـيقي را هنـري بهشـتي و         هايقرن

و اصل آن را بعضي از ايشان همان شنيدن خطاب الهي در  گرفتندميملكوتي در نظر 
 ـميند و بعد هم خودشان در مجالس سماع از آن استفاده دانستميروز ميثاق   5،دكردن

 تـرين زشـت آن را افسون و افسانه و فريب و نيرنگ و محرك زنا، كـه   خواستندنمي
كـه نسـبت    هاييسختگيريعمل شهواني بود، معرفي كنند. حتي هجويري هم با همة 

كسي كه آن را نقل كـرده   ترينقديمبه موسيقي داشت اين جمله را نقل نكرده است. 
كتـاب السـماع،    ن،يعلـوم الـد   اءياح(استابوحامد محمد غزاّلي  الاسلامحجتاست 

به سنايي هم  آن را از غزاّلي گرفته و بدين صورت  احتمالاً) و 505( ف.  6)ب اولبا
  نظم درآورده است.

 كه غنا جز زنا نيارد ياد  طبع را از غنا مگردان شاد
)183ص قة،يالحق قهيحد(  

ده است؟ پاسخ اين اما چرا جملة نادرست فضيل توجه سنايي را به خود جلب كر
 ةن ـيدرزماقامه كـرده و هـم    سناييجست كه  يعقلنقلي و  ليدلاسؤال را بايد هم در 

  كه باعث صدور اين حكم  شده است.  ياجتماع
، ماننـد فضـيل عيـاض روزگـار جـواني را بـه       دانـيم مـي كـه   طـور همـان سنايي، 

بـود و  و شعرخواني و شركت كردن در مجالس بزم و طرب گذرانـده   گذرانيخوش
و به راه  كنندميتوبه  كارانتوبهكه اكثر  ييهاسالهمانند فضيل در اواسط عمر، همان 

كردن  گذرانيخوش، از شركت كردن در آن مجالس و شوندميزهد و عبادت كشيده 
دست برداشته و متشرع و به اصطلاح زاهد و صوفي شـده بـود، البتـه نـه از نـوع آن      

هـم كـه فضـيل در     طـور همـان اباحتي معـروف بودنـد.   كه به  يو بار بنديبصوفيان 
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سنايي هم چـه بسـا پـيش از     كرديمشركت  يرانشهوتمجالس رقص و موسيقي و 
  .كرديمتوبه شركت 

  مجالس سماع در عصر سنايي  
است؟ چه چيـزي در   شدهميچه گونه برگزار   شناختهيم سناييمجالس سماعي كه 

بدگوئي كند. براي پاسخ دادن به اين سؤال  هانآاز  سنايي شدميبود كه موجب  هاآن
اعمـال و حركـاتي كـه در ايـن مجـالس       ةدربارخود صوفيان  يهاگزارشبه  توانيم

 كردنـد مـي ايـن مجـالس    ةدربـار كه مشـايخ ايشـان    ييهايداورو  گرفتيمصورت 
متعلـق بـه خـود     هـا آنكه يكي از  پردازيمميپرداخت. در اينجا سه نقل سه گزارش 

  است.  اييسن
رسـالة  گزارش اول داستاني است كه ابوالقاسـم قشـيري در كتـاب خـود بـه نـام       

نقل كرده است. اين داستان در واقع خوابي است كه يكـي از مشـايخ صـوفيه     قشيريه
  ) ديده است.297قرن سوم به نام ابوالحارث اولاسي (ف 

م در اولاس ولاسي حكايت كنند كه گفت ابليس را به خـواب ديـد  از ابوالحارث ا
نزديك بغداد)، بر بامي، و جماعتي بر دست راست او و جماعتي بـر دسـت    ياهيقر(

نيكو پوشـيده داشـتند. گروهـي از     هايجامهچپ او، و من بر بام ديگر بودم و ايشان 
. من چنان شدم كه  دنديبركش آوازها( يعني بخوانيد) و ايشان  "بگوئيد"ايشان گفتند: 

 "رقص كند."آن بام بيفكنم از خوشي آواز ايشان. پس گفت:  خواستم كه خويشتن از
نبـود. پـس ابلـيس مـرا گفـت: يـا        تـر خـوش ايشان رقص كردند كه از آن نيكوتر و 

 ةرسـال  (ابالحارث، هيچ چيز نيافتم كه بدان بهانه نزديك شما آيم مگر ايـن (سـماع).  
   )62، صهيريقش

اق افتـاده اسـت ولـي    مجلسي كه اولاسي وصف كـرده اگـر چـه در خـواب اتف ـ    
كـه مجلـس سـماع را در جاهـاي      دهدميواقعي باشد. اين گزارش نشان  توانستمي

. در ايـن مجلـس رؤيـائي    كردنـد مـي مختلف، در زير سقف يا در فضاي باز، برگزار 
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 گويـد مـي ابليس در نقش شيخ و مرشد درويشان ظاهر شده است. اوست كه به قوال 
متشرعانه است. هيچ زني و هيچ امردي به  كاملاًلس . مجخواندميبخواند و قوال هم 

هم خبري نيست. درويشان خرقه از تـن   يخوارشرابعنوان شاهد حضور ندارد. از 
و هاي و هو  كشدينم. نعره كندمين يادبيب كسچيه. كنندميو پاره ن آورندينمدربه 
و  زي ـانگدل. رقصـي  رقصـند يم ـهم  هاآنبرقصند و  گويدمي هاآن. ابليس به كندمين

  زيبا. 
ولي چيزي كه از نظر اولاسي ابليسي تلقي شده همين رقصيدن است و  پوشـيدن  

، و نيز آواز خواندن بـا صـداي   خوردهوصلهپاره و  يهاخرقهنيكو به جاي  هايجامه
و  كنـد مـي اولاسي اين  مجلس سادة سـماع را تقبـيح    7بلند و زيبا و سپس رقصيدن.

مجـالس را   گونهنياو مشايخي هم كه  كندميكار شيطان معرفي موسيقي و رقص را 
  .كندميابليس صفت معرفي   دادندمي، ترتيب بامپشتخود، روي  يهاخانهدر 

 ـ   ه گزارش دوم از علي بن عثمان هجويري است، به نقل از يكي از مشـايخ نيشـاپور ب
  ).458نام ابوالعباس شقاني (ف 

شنيدم كه گفت: روزي در مجمعي بودم كـه   -االلهرحمه–شقاني  از شيخ ابوالعباس
و مـن   كردندمي. ديوان ديدم برهنه اندر ميان ايشان پاي بازي كردندميگروهي سماع 

 تـر گـرم و ايشـان بـدان    دنـد يدميم ـبه تعجب حال ايشان مانـده بـودم كـه در[نـي]     
  8).600المحجوب، صكشف(ند.شدمي

ش اولاسي رؤيا نيست و او خـواب  گزارش شيخ ابوالعباس شقاني به خلاف گزار
در نشاپور يا يكي از روستاها يا شهرهاي  احتمالاًنديده است. اين مجلس سماع را او 

اطراف نيشاپور به چشم خـود ديـده اسـت. كسـاني را كـه وي ديـو خوانـده اسـت         
. اباحتيان در مجالس سماع خـود عـلاوه   گفتندميصوفياني بودند كه به ايشان اباحتي 

خود را  يهازنو بعضي از ايشان  كردندميهم  يشاهدبازي و رقص و آواز بر موسيق
شـقاني از زن   )154، صحماقت اهل اباحت انيدر ب ةرسال(ند.آوردميهم به مجلس 
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و امرد و شاهد و ساقي سخني نگفته است اما به يك رسم اين اباحتيان اشاره كرده و 
سم اسـت كـه شـقاني بـا ديـدة      به همين ر 9آن لخت شدن در حين سماع بوده است.

  انتقادي نگاه كرده و اهل مجلس را ديو خوانده است. 
همين صوفيان اباحتي و سـماع ايشـان اسـت از خـود      دربارةگزارش سوم كه باز 

در آن مجلـس يـا    سـنايي آمده اسـت و   حديقه الحقيقهاست.  اين گزارش در  سنايي
فيان اباحتي در خانـة يكـي از   از صو ياعدهكه  كندميخيالي را وصف   ييهامجلس

. انـد نشـده برگزار كنند. صوفيان به اين خانه دعوت  هاشبخويشان خود ممكن بود 
خويشاوندي داشت. وقتي  خانهصاحبهمه به طفيل شخصي آمده بودند  كه با  هاآن

  ،شودميخود وارد  مسلكانهمبا مشايعت  ناخواندهاين ميهمان 
  رخانــه ويــران كنــد بــه ليــل و نهــا

  

  گه به شـكرانه گـه بـه اسـتغفار     

  

10نيم شب هر شبي به خانة خـويش
  

  

ــيش    ــاحتي در پ ــد اب ــد و ص   آي

  

ــافر ره آز ــورت مسـ ــه صـ ــه بـ   نـ

  

ــردة راز   ــه ســيرت مقــيم پ ــه ب   ن

  

ــه خــروش ــده در دوخان ــدر افگن   ان

  

  يك رمه دلق پوش زرق فـروش  

  

ارســا و پ هــاآن ظــاهراًو نفــاق اســت.   يــيدورومشــكل ايــن صــوفيان رياكــاري و 
 (»پارسـا صـورتان مفسـد كـار    « را  هـا آن سنايي، و لذا فاسدند باطناًولي  زگارنديپره

كه صورتي خوب دارند و سـيرتي معيـوب.  علاقـة ايـن      خواندمي )667همان، ص 
صوفيان اباحتي به سماع است، به موسيقي و كارهاي ديگـري كـه در مجلـس سـماع     

 (و فريـاد زدن و بـه شـاهد نگـاه كـردن.      معمول بوده است، از قبيل رقصيدن و نعره
امـا قبـل از    12)666همان، ص  (».سغبة شاهدند و رود و سرود«  11)666ص  قه،يحد

  روند و پر كردن آن.سراغ شكم مي آن به
  خانه خالي كند ز نان چون ناي

  

  پر كند چون شكم طهارت جاي 

  

)667همان، ص(    
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و رقص  يكوبيپابه هاي و هو كردن و  و كنندميتواجد  پردازندميو چون به سماع 
  . پردازندمي

  بام خانه به نعره بر دارد

  

  به لگد خانه را فـرود آرد  

  

)همان(  
آبـرو بـراي    كننـد مـي كـه بـه پـا     ييصـدا ها و هـاي و هـو و سـر و    با اين نعره زدن

. در ضمنِ اين هـاي و هـوي و رقـص و    گذارندينمدر ميان همسايگان  خانهصاحب
هـم   يپرسـت شـهوت ، از خواندميآنان را جاهل  سناييصوفيان اباحتي، كه  ،يكوبيپا

 سنايي شودميغافل نيستند و همين جنبه از اخلاق و كردار اباحتيان است كه موجب 
قانع نيستند. به شاهدي  ينظربازموسيقي را كلّاً محرك زنا بخواند. صوفيان اباحتي به 

خطـاب بـه ميزبـان ايـن گـروه ابـاحتي        سـنايي . كنندميبسنده ن اندآوردهكه با خود 
  :گويدمي

  پسرت هـيچ اگـر در او خنـدد

  

ــدد    ــاهدي در او بن ــاهد و ش   ش

  

  ز طعـامي نهـداكاسهور زنت

  

  زنت را جز كه سكره ننهد نـام...  

  

  چون جماع آرزو كند به دو دم

  

ــهدو درم ده زد   ــم (؟) اشآفتاب   ن

  

  دليل مخالفت سنايي با هر نوع سماع
كردار و رفتار صـوفيان ابـاحتي در مجـالس سـماع  داده      دربارة سناييزارشي كه از گ

و  رانيشهوتدرك كرد كه چرا وي، مانند فضيل عياض، موسيقي را با  توانمياست 
  )183ص قه،يحد (».كه غنا جز زنا نيارد ياد«زنا ربط داده و گفته است 

مـي اسـت كلـي كـه     موسيقي صادر كـرده اسـت حك   دربارة سنايياما حكمي كه 
د درست باشد. ابوحامد غزالي هم كه سخن فضيل عياض را نقل كرده توانمين مسلماً

است تأكيد كرده كه اين حكم به طور كلي درست نيست، چه منظور فضيل هر غنائي 
بـراي   13.كردنـد مـي برپـا   رانشهوتنبوده، بلكه غنائي بوده است كه جوانان فاسق و 
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دقت مراقب بودند كه مجلس سماع ايشان به امور شهواني مشايخ بزرگ صوفي كه به 
. برخـي از ايـن صـوفيان آن قـدر     كردنميآلوده نگردد، اين حكم به هيچ وجه صدق 

كه در مجلس سماع خود فقط بـه خوانـدن آيـات قـرآن يـا ابيـات        كردندمياحتياط 
در ايـن  سماع موسيقي را حتـي   سنايي. و عجيب اينجاست كه كردندميعرفاني اكتفا 

هم قبول ندارد. حد  
 دربـارة كـه وي   اسـت  يادهي ـعقبا سماع به طور كلـي بـه دليـل     سناييمخالفت 

و ادراك در انسـان وجـود    ييشناساروانشناسي سماع داشته است. از نظر او دو مركز 
 قـه، يحد (دارد، يكي طبع و ديگر روح يا جان. طبع وجود طبيعـت در انسـان اسـت.   

در سـاية طبيعـت    شودميعالم روحاني وارد عالم جسماني جان وقتي از  14)185ص
و  شـود مي. طبع وقتي با مدركات روبرو شودميو صاحب طبع و مزاج  گيردميقرار 
همان نفس است ( به معني فلسفي، كه در پارسي اغلب بـدان   كندميرا دريافت  هاآن
همـان   نامـد مـي طبع  سنايياين آنچه . بنابر) "پسوخه"و در يوناني  15گفتندمي "تن"

  نفس به معناي فلسفي است نه به معناي صوفيانه. 
از  انـد عبـارت . ايـن قـوا   كندميادراك  هاآناست كه با  يقوامطبع يا نفس داراي 

. هر يك از اين قوا نيز آلت يا سـازي  ييبساواي و يي و بويايچشاو  ييشنواي و بيناي
شـنود و آن را موافـق   گـوش مـي  گوش است و چيزي كه طبع بـا   ييشنوادارد. آلت 

 ييزهايچ. موسيقي از جمله خواندميآن را غنا  سناييموسيقي است كه  ابدييممزاج 
و بـا مـزاج او موافـق اسـت و لـذا باعـث        كندمياست كه طبع از راه گوش دريافت 

. البته هرچه از راه گوش شنيده شود باعـث لـذت و خوشـي    گرددميخوشي و لذت 
 كندمييا  حواس ديگر دريافت  شنواييهست كه طبع از راه  هاييچيز. شودميطبع ن

، مانند صوت خـر  شودميكه با مزاج او سازگار نيست و لذا باعث درد و ناخوشي او 
  مزاحم (نويز). يسروصداهايا موسيقي بد يا 
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  كنـد مـي از لحاظ اخلاقي در خصوص موسيقي يـا غنـا صـادر     سناييحكمي كه 
اسي يا علم النفس است. جان يا روح وقتي بـه طبيعـت آمـد و    مبتني بر همين روانشن

. جايگـاه  شـود مـي تنزل مقام و انحطاط  دچاراسير طبع و مزاج شد از لحاظ اخلاقي 
جان در جهان روحاني، يا در عالم ارواح، و در جوار روح اعظم اسـت كـه معشـوق    

 شـود مياسير طبع  الهي است. وقتي به طبيعت آمد، از مقام و مرتبة خود تنزل كرده و
دارد. ميل نفس يا طبع بـه   يهماهنگمزاج او كه با طبع و  رودمي چيزهاييو به دنبال 
كه با  مزاج او هماهنگي دارد شهوت است و خـواهش او هـوي و هـوس.     چيزهايي

هـوس اسـت و ايـن غنـا را هـم       شنودميآنچه نفس يا طبع به عنوان غنا و موسيقي 
گـوش سرشـان   : « رسـاند مـي گوش او كه آلت طبع اوست و به  كندميشيطان توليد 
   16)185ص قه،يحد (».ويز دهوس شنوده 

پيش از اين ملاحظه كرديم كه اشخاصي بودند كه آلات موسيقي را مزامير ابلـيس  
شـيطاني تلقـي    زديخيبرمهاي موسيقي را كه از اين سازها و نغمه خواندندمييا ديو 

و بـه همـين    انگارديمي و زيبا را شيطاني قايوت موسيهر نوع ص سنايي. اما گردديم
چـرا؟ بـراي   » به موسيقي گـوش مسـپاريد!  «جهت پند اخلاقي او به ما اين است كه: 

هرچه از راه گوش كه آلت طبع است وارد جـان مـا شـود جـان مـا را آلـوده        كهنيا
باشد و باعث كه با طبع يا مزاج انسان سازگار  يايقيموسو لذا بد است. حتي  كندمي

انبساط و شادي شود باز هم بد است، چون اين شادي مربوط به طبع است و شـادي  
طبـع را از غنـا مگـردان    : «گويـد مـي طبع از لحاظ روحاني بد است. از اينجاست كه 

  )183همان، ص  (»شاد!
قي باعـث زنـا تلقـي    مصراع فوق از همان بيتي است كه در مصراع دوم آن موسـي 

 قـبلاً همـان اسـت كـه     ظـاهراً معناي اين بيت » كه غنا جز زنا نيارد بار.« شده است. 
توضيح داديم. زنا ارتكاب عمل غير شرعي يـا غيـر قـانوني اسـت. زن و مـردي كـه       

. كننـد مـي از راه غير قانوني يا غير شرعي شهوت خود را ارضاء  شوندميمرتكب زنا 
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 ةواسـط بهگفت. روح يا روان آدمي وقتي  توانميي نيز همين را در مورد غنا و موسيق
موسـيقي را   انگيـز دل هـاي نغمـه و با گوش خـود   رودميطبع به دنبال خواستة خود 

. لذت شودمي مندبهره نامشروع، در حقيقت از لذت و خوشي بردميو لذت  شنودمي
بـه دور از شـهوت و    مشروع وقتي است كه جان فارغ از هياهوي طبع يا طبيعـت و  

هوي و هوس، به دنبال نياز و خواهش ذاتي خويش برود، و آن نياز چيزي جز عشق 
  نيست. 

، لذتي كـه  بردميو لذت  شنودميموسيقي را  هاينغمهنفس يا طبع با گوش خود 
نامشروع است. اما جان كه خواهش و تمنائي جز عشق نـدارد لـذت مشـروع     اخلاقاً

 انـد گفته؟ در پاسخ به اين سؤال بسياري از صوفيه كندميسب خود را از چه راهي ك
اسـت، روح يـا جـان نيـز      گانـه پنجكه نفس ناطقه داراي قواي ظاهري  طورهمانكه 

. منظـور از ايـن   نـد يگويم ـقواي باطني  هاآنداراي قواي خاص خودش است كه به 
ظه و متخيله و حس قواي باطني قواي باطني در روانشناسي مشائي، مانند ذاكره و حاف

مشترك، نيست، بلكه معادل همان قواي ظاهري نفس است، منتهي در باطن يا در دل؛ 
ي بـاطني. ايـن قـواي بـاطني را     يي و بويايچشاباطني و بينائي باطني و  شنوايييعني 

. صوفيان مزبور معتقد بودند كه روح اگر مسـتعد باشـد   اندخواندهقواي دل يا سرّ نيز 
باطني و قلبي و سرّ ي هم برسد.  شنوايينيدن آوازها و الحان خوش، به د با شتوانمي

در واقع سماع حقيقي براي ايشان همين اسـت، يعنـي وقتـي اسـت كـه شـخص در       
 شـنود ميمجلس سماع و كنسرت روحاني صوفيانه نشسته و موسيقي را با گوش سر 

ش دل يا گوش جان و چون دلي پاك و مصفا دارد اين موسيقي را با گوش سرّ يا گو
. وجد به معني يافـت اسـت و يافـت    ديآيمو آن وقت است كه به وجد  شنودمينيز 

ر دريافـت اسـت. دريافـت از         يبـرا ادراك قلبي است. ادراك موسيقي بـا گـوش سـ
محسوسات است و يافت از براي مواجيد. صـوفيان مزبـور معتقـد بودنـد كـه يافـت       
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بايد موسيقي را با گوش سر يا گوش طبـع   مسبوق به دريافت محسوسات است. ابتدا
  دريافت تا به گوش سرّ نيز بتوان آن را يافت، يعني وجد پيدا كرد.

با اين نظر صوفيانه موافق نيست. وي البته به دل و حـس درونـي و قلبـي     سنايي
 ـميقائل است و معتقد است كه دل  را درك كنـد ولـي ايـن چيزهـا      چيزهـايي د توان

هاست. در واقـع نظـر    "ايده"ه معاني است. به تعبير افلاطوني محسوسات نيست بلك
، يا معـاني، افلاطـوني اسـت. او معتقـد     هادهيادر مورد شناخت محسوسات و  سنايي

شـناخت.   توانمييا معني را هم با دل  دهيو ا هاستدهيااست كه اصل با معاني يعني 
سـاية گـل حقيقـي     مييبـو يم ـبينيم و محسوسات چيزي جز سايه نيست. گلي كه مي

. دل اسـت  ديي ـبو تـوان ميديد و از راه بيني ن توانمياست و گل حقيقي را با چشم ن
كـه نيـابي ز   « د گل حقيقي را ببيند و آن را ببويد، نه حـواس ظـاهري مـا،    توانميكه 

  )183ص همان،(»نقش نرگس بوي.
ل فلاسـفه در  گل حقيقي را در عالم جان يا عالم روحاني ( بـه قـو   كهنياما براي 

از ساية به ذي ظل رفـت؟ از   توانميعالم معقولات) ببينيم چه بايد بكنيم؟ چه گونه 
است كـه بايـد بـه     سنايي اين؟ پاسخ دييبونقش نرگس به خود نرگس رفت و آن را 

را در  هـا گـل باغ رفت. بايد نقش نرگس را كنار گذاشت و به گلستان جـان رفـت و   
  . دييبوآنجا 

  بي گوشي ستمجلس روح جاي

  

  اندر آنجا سماع خاموشي ست 

  

)همانجا(  
. اين مجلس در درون انسـان اسـت . در دل اوسـت.    هاستدهيامجلس روح گلستان 

شيخ اشـراق   بخشالهاممفصلي از عالم جان كرده كه  نسبتاًدر حديقه توصيف  سنايي
دل و اين عالم را از طريـق   )347-9همان، ص  (سهروردي گشته است. نيالدشهاب
نفس. دريچه جان ما به عالم جان نيز  ةگانپنجشناخت نه از طريق قواي  توانميجان 

بـاطني   شـنوايي به خلاف صوفياني كه معتقد بودنـد كـه مـا     سنايييكي بيش نيست. 
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داريم و بينائي باطني و حواس باطني ديگر ، معتقد است كه ما يك راه براي ورود به 
  عالم معني بيشتر نداريم.

  حسيت پـنج در داردنفس

  

  روح عقلي يكي گـذر دارد  

  

)376همان، ص (  
درك معني گل جامع همة اوصاف گل است. در عالم معنـي و روحـاني    نيبنابرا 

«  گويـد مـي بوئيدن و ديدن يكي است. شنيدن و ديدن هم يكي است. به همين دليل 
لازم نيست  هادهياپس  براي سماع حقيقي معاني و » اندر آنجا سماع خاموشي است.

  و بخواند و مطربان ساز بنوازند. كه ما مجلس سماع تشكيل دهيم و قوال بيايد
  طبع قوال را برون باشـد

  

  عشق را مطرب از درون باشـد  

  

 (همان)17
عشق را به معناي خواهش و تمناي قلبي به كار بـرده اسـت.    سناييدر بيت اخير 

ن محسوسـاتي اسـت كـه بـا مـزاج او      گفتيم، طبع يا نفـس خواهـا   قبلاًكه  طورهمان
سازگار باشد و به او لذت ببخشد. اين خواهش همـان هـوي و هـوس اسـت كـه از      

با هـوي و هـوس فـرق     هادهيا. اما خواهش براي معاني و گيردميشهوت سرچشمه 
، و عشق در جان است. در درون است زديخيبرمدارد. اين خواهش و طلب از عشق 

قوالي كه آواز او از بيـرون اسـت و دو گـوش سـر آن را      و معشوق او هم در درون.
، امـا قـوال و مطـرب عشـق از     كندميمطرب طبع است و طبع را خوشحال  شنودمي

  درون است. 
بلكـه   كنـد ميكمكي به درك معاني ن تنهانهمعتقد است كه حواس ظاهري  سنايي
  هد.دشود و ما را منافقانه فريب ميمي هاآنحجاب 

  منافق راستخانة پنج در

  

  خانة يك دري موافق راست 

  

)376همان، ص(  
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عشق در جان ما بتواند از ساز مطرب دروني محظوظ شـود بايـد از    كهنياپس براي 
». اندر آنجا سماع خاموشي اسـت « اين منافق روي بگرداند و از بيرون چيزي نشنود. 

 ـبهكه نرگس را در گلستان روح ببويد بايد از نقش نرگس  كهنيابراي  سـاية آن   ةمنزل
است بگذرد، چه آن سايه در واقع حجاب است. محسوسات زوائدي است كه مـا را  

  .دارديبازمرسيدن به اصل مطلب  از
  عدتي دان در اين سراي سـپنج

  

  چشم را رنگ و گوش را آواز 

  

)183همان، ص (  
لفت او با قرائت قران و سماع آن بيان كرده است. مخا دربارةاين مطالب را  سنايي

سماع به حدي است كه وي حتي خواندن قـرآن بـه صـوت خـوش را هـم حجـاب       
  .دانديم

  قول باري شنو هـم از بـاري

  

  كه حجاب است صنعت قاري 

  

  مرد عارف سخن زحق شنود

  

ــود     لاجــرم  زاشــتياق كــم غن

  

)183همان، ص(  
 ـ ظـاهراً ؟ شـنود مـي معلوم نيست كه مرد عارف سخن حق را چگونه از حق  د بـه  باي

بنشيند و گوش خـود را   شودميدرون خود برود و در مجلسي كه در جان او تشكيل 
اين در واقع نتيجـة   18.ابديدربه روي اصوات بيروني ببندد تا بتواند از درون معاني را 

نسبت به معرفت قلبـي و رابطـة آن بـا شـناخت حسـي اسـت.        سنايينظر افلاطوني 
ه بسياري صوفيان با آن موافق نبودند، صـوفياني كـه   ك كندميرا ابراز  ايعقيده سنايي

ند، و در مورد قرآن معتقد بودند كـه  دانستميسماع دروني را مسبوق به سماع بيروني 
به هر حال لفظ است كه حامل معاني است و بايد لفظ را شنيد تا از راه گوش بـه دل  

 نبـود، شـنيدني بـود    نشنيدن كلام االله دنديورزيم ديتأكبرسد. چيزي كه صوفيه بر آن 
كه خود قرآن هم همـين را   گويدميكه دل از آن خبر نداشت. هجويري در اين مورد 

ما آيات را با دو گوش خود بشنويم و سـپس معنـي را بـه     كهنيااز ما خواسته است: 
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بنكوهيد مر آن گروهي را كه كلام حق تعالي را بـه  « دل راه دهيم. لذا خود قرآن هم 
از گوش به دل راه ندادند، قوله تعالي : ختم االله علي قلـوبهم و علـي    حق نشنودند و

  ). 7( بقره: )577كشف المحجوب، ص(»سمعهم و علي ابصارهم غشاوه

  ي در زبانذوقيب ريتأث
روحـاني،    يهـا كنسرتبا موسيقي و به طور كلي با سماع صوفيانه و  سناييمخالفت 

در قـرن   خصـوص بهتعصبانه ايست كه از روحية خشك زاهدانه و م متأثربدون شك 
دوم و سوم در فضاي جامعة اسلامي گسترده بود. براي كساني كه آخرت نگر بودنـد  

و دنيا را براي لـذت بـردن    دنديپرستيمو خدا را از ترس دوزخ يا حرص به بهشت 
باعث راحت و آرامـش روح در   خواستيمند و لذا با هر هنري كه دانستميمناسب ن

مقبـول و   توانسـت مـي و موسـيقي نيـز بـراي ايشـان ن     دنديورزيممخالفت دنيا شود 
پسنديده باشد. اين روحية متعصبانه البته از قرن سوم به بعد تا حدودي تعديل شد، و 

 ايوسـيله تيره و تار نديدنـد و موسـيقي و آواز خـوش را     يكلبهاهل تصوف دنيا را 
م به بعد خودشان به برگـزار كـردن    براي قرب حق تعالي دانستند. صوفيان از قرن سو

قـرآن را بـا صـوت خـوش      تنهـا نـه  هـا آنمجالس كنسرت پرداختند، مجالسي كه در 
 يكوبيپاو رقص و  نواختنديمو ساز هم  خواندندميبلكه شعر هم  كردندميتلاوت 

از عمر خويش را به عيش و نوش گذرانـده   هامدتكه خود  سنايي. اما كردندميهم 
س توبه كرده و راه زاهدان متعصب را در پيش گرفته بود و شعر خود را نيز بود و سپ

 ياعلاقـه تا حدود زيادي وقف زندگي زاهدانه و عرفاني خـود كـرده بـود، ذوقـي و     
براي شنيدن موسيقي نداشت. موسيقي براي او غذاي نفس و طبع بـود، و نـه غـذاي    

نـي و چنـگ همـه بـرايش      هاينغمهجان و دل، و لذا آواز خوش قاريان و قوالان و 
برخاسـته از   مسـلماً . اين تعصب يرانشهوتفريب بود و نيرنگ و درآمدي بود براي 

 ـو  يمزاج ـخشكروحية زاهدانه و عقايد مذهبي او بود، ولي در عين حال،   يذوق ـيب
  نبود.  ريتأثشخص او نيز بي 
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و مجالس  در حق موسيقي سنايينه فقط در حكمي كه  يمزاجخشكو  يذوقيباين 
شاعرانه و مضامين كريهي هم كـه   يهااليخسماع صادر كرده بود بلكه در زبان او و 

بدون شك يكـي   سنايي. شودميگاه براي بيان مقصود خود انتخاب كرد ه است ديده 
شاعران زبان پارسي اسـت ولـي در عـين حـال  شـعر او       نيترعارفو  نيترقيعماز 

اشعار اين زبان هم باشد.  رواني و سلاستي كه  نيردشوارتو  نيترمغلقشايد يكي از 
نيسـت.   سـنايي شعراي پيشين مانند رودكي و فردوسي هست در شعر  يهاسرودهدر 

 ـملاسماع و مجالس سماع با زبـاني   دربارةنظر خود را  توانستمي سنايي و بـا   تـر مي
و عقلي بنا شرعي  يهااستدلالرعايت عفت قلم بيان كند و مخالفت خود را بر پاية  

مطلب خود را با عصبانيت و با استفاده از الفاظ ركيك و حتي فحاشـي   كهنيانهد، نه 
بيان كند و در حق  كساني كه اهل موسيقي بودند و دوست داشتند قران و يـا اشـعار   

خوش بخوانند اهانت كند و آنان را مخنث و ملعون ( يـا شـايد    يبا صداعاشقانه را  
  مأبون) بخواند.

طبيعـت   ييرعنـا آه « از لحاظ اخلاقي ايـرادي وارد نيسـت:    سناييين مصراع به ا
شاعر آه كشيدن يا هاي و هوي كردن اهل وجد و سماع را  )185همان، ص  (».تست

.  دهـد مـي و آن را به نفس و طبع و مزاج شخص نسبت  دانديم ينيريخودشتظاهر و 
و آن را تاريـك   انـدازد يم ـي معتقد است كه اين آه كشيدن حتي راه شرع را از روشن

و برخي مخـالف، و   اندفقاموكه برخي با آن  است يادهيعق. اين به هر حال سازديم
 تـوان مياين مصراع چه  دربارةهر كدام هم براي دفاع از موضع خود دلائلي دارد. اما 

يعنـي كسـاني كـه بـا      )184همـان، ص   (،»كخ كخ اندر فقير چيست؟ خـري « گفت: 
و صداي كـخ كـخ از گلـو     دهنديميا شعري لطيف عرفاني آه و ناله سر  شنيدن قرآن

  خراند.   كنندميخارج 
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پذيرفت كه يكي معتقد باشد كه سماع حقيقي سماعي است كه در جان  توانمييا 
ايجاد شود نه فقط در گوش. و حتي معاني قرآن را بايد بدون لفظ و حـرف در جـان   

  :گويدميشنيد، چنان كه 
  به جان سماع كندمرد دانا

  

  حرف و ظرفش همه وداع كند 

  

 (همان)19
انتظار داشت كه شاعر بزرگ غزنه از كساني كه در مجلس سماع بانگ و  توانمياما ن

  اين چنين ياد كند: دهنديمناله سر 
  در طريقي كه شرط جان سپر يسـت

  

  نعرة بيهده خري و تـري سـت   

  

)184همان، ص (  
و فرياد اهل وجد را نشـانة خـامي ايشـان در بـدايت      صوفيان بزرگ بانگ و خروش

نه نشانة حيوانيت. فرق است ميان شاعري كه هاي و هوي و تواجد  انددانستهعاشقي 
بـا شـاعري كـه ايـن هـاي و هـو را        كندمياهل وجد و سماع را به عرعر خر تشبيه 

 ـتمـي و معتقد است كه نوازنـده   دانديممقدماتي از مراحل عشق  يامرحله د سـاز  وان
  خود را طوري كوك كند كه نفَس مستمعان را در سينه حبس كند.

  مطرب چه پرده ساخت كه در حلقة سـماع

  

  بر اهل وجد و حال در هاي و هـو ببسـت

  

  )184ص ،وانيد(
كه شهوت چشم  نديبيممريدان جواني را  شديانديموقتي به مجلس سماع  سنايي

 اندرفتهو زنا به مجلس موسيقي  يرانشهوتي برا هاآناست.  پركردهو گوش آنان را 
  .كندميو به هر حال موسيقي آتش شهوت را در آنان تيز 

  با مريد جوان سـرود و شـبق

  

  همچنان دان كه مرد عاشق و دق 

  

)184همان، ص (  
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 سنايياين اشخاص ممكن است كه حالشان خوش شود و به وجد بيايند، ولي از نظر 
گ است. حالي كه با شنيدن موسيقي به شخص دست دهد و همه فريب و نيرن هانيا

  فرياد بكشد مانند حال فرعون است در حين غرق شدن و مردن.
  حال  كان از مراد و زرق بود

  

  همچو فرعون و بانگ غرق بـود  

  

  بانگ او حال غرق سود نكرد

  

  آتــــش آشــــتيش دود نكــــرد 

  

  الامــان اي مخنــث ملعــون

  

  بهـــر ميـــويز بـــاد دادي كـــون 

  

)184همان، ص (  
كه در سكوت به عالم جـان   دهدميفقط به عارفاني دست  سناييحال خوش از نظر 

كـه بـا    كننـد مـي كه خيـال   يو كسانراه يافته باشند. در مجلس سماع ممكن نيست.  
 يحالخوشاين  شوندمي حالخوش يكوبيپاشنيدن آواز خوش و ساز و با رقص و 

  پشيز كه چه عرض كنم.بيهوده است و پشيزي ارزش ندارد. 
  جاهل آنگه كه خوش دلي ورزد

  

  تيزي آن دم به عـالمي ارزد  

  

)667همان، ص (  
اين انتقادها را به قاريان مزدور و به قـوالان و   سنايي، ممكن است بگويند كه البته

و براي اطفـاء شـهوت    خواننديم،  به كساني كه براي مزد آواز كندمي ييايرصوفيان 
وش ، نه براي كساني كه عشق در سـينه پنهـان كـرده و خـام    روندمي به مجلس سماع

  .اندنشسته
  هر كه در مجلسي سه بانگ كنـد

  

  دان كــز انديشــة دو دانــگ كنــد    

  

ــنج ــق الف ــد عش ــه آه مري   ور ن

  

  همچو ماري ست خفته بر سر گـنج  

  

)16و 15، 184همان، ص(  
و قصد دارند  روندميكه به مجلس سماع  گويدميهمة كساني  دربارة سناييولي 

كه از صوت خوش و موسيقي و رقص لذت برند. او با خوش بودن مخالف است. با 
هر چيزي كه با طبيعت انسان سازگار باشد و باعث خوشي او گردد. صداي خوش و 
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موسيقي و ناله و آه و هاي و هو همه چيزهـايي اسـت كـه در عـالم صـورت ظـاهر       
از  عـالم   بـه دور كـه پسـنديده اسـت  كـه      و همه نكوهيده است. آن چيزي شودمي

  صورت باشد. چيزي خاموش و پنهان، نهفته در جان.
  هر چه صورت دهـد بـه آبـش ده

  

ــه  ــة زار در دل خــــوش نــ   نالــ

  

  چون برون ناله آيـد از دل خـوش

  

  پاي او گيـر و سـوي دوزخ كـش    

  

  مــي نــداري خبــر تــو اي نســناس

  

  كه به صد بند و حيلت و ريـواس  

  

 ـ   و نفـس در تـو دمـدزان همي دي

  

  تا زتـو عقـل و هـوش تـو برمـد      

  

)184؛ ص183همان، ص(  
با وجود اين كه تأثير عظيمي در تصوف عاشقانه داشته است ولـي سـخنان    سنايي

سماع و موسيقي چندان مورد قبول واقع نشده و حتي كساني چـون مولانـا    دربارةاو 
، باز سـماع را كنـار   كردندمي تعريف» اكل ميته« ةمنزلبهكه گاهي موسيقي و سماع را 

ي اشـعار  خوش مجالس ايشان را از خـلال  هاينغمهي كه  طنين ، تا جايگذاشتندينم
  شنيد. توانميكه از ايشان به جا مانده است 

  
  

  
  ها:نوشتپي

گويند شبي در مجلس بزم سلطان سنجر . در مورد نوازندگي كمالي بخارايي داستاني هست كه مي1
زياده روي كرده بود و مست شده بود و وقتـي شـاه از او خواسـت كـه بـرايش سـاز       درباده نوشي 

شاه دوباره از او خواست كه بنوازد و او به شاه جواب سربالا ». نمي زنم« بنوازد، تمرد كرد و گفت: 
داد. شاه نيز دستور داد تا با كتك او را از دربار بيرون كنند. روز بعد كمالي شعري سرود و به خاطر 

، تصحيح قزويني و بـراون،  لباب الالبابرفتار شب قبل از شاه غذر خواهي كرد (نك. محمد عوفي، 
 ).86-91، ص 1، ج 1906لايدن 
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. به مجالس موسيقي اين عياران و جوانمردان در قرن دوم مصطفي جواد در مقدمة خود به 2
مد جعفر محجوب نيز آن ) اشاره كرده ومح13-4، ص 1358تصحيح كتاب الفتوة ابن معمار (بغداد 

، ص 1350مطالب را به فارسي نقل كرده است.(حسين واعظ كاشفي، فتوت نامة سلطاني، تهران 
 نوزده تا بيست و سه)

. خواجه عبداالله انصاري مي نويسد كه پسر فضيل عياض كه علي نام داشت يكي از كساني بود كه 3
). 581تصحيح محمد سرور مولائي، ص در حين سماع به زمين افتاد و مرد (طبقات الصوفيه، 

منظور از سماع در اينجا شنيدن آيات قرآن است. علي بن فضيل كه مردي زاهد و پرهيزگار بود از 
جائي عبور مي كرد و شنيد كه شخصي با صداي بلند قرآن مي خواند و او از شنيدن آن غش كرد و 

از قرن سوم به بعد ترتيب مي دادند و  مرد. سماع در اين داستان به معني مجالس سماعي كه صوفيه
در آنها اشعاري با آواز خوش مي خواندند و همراه با آن نيز ساز  يا سازهائي نواخته مي نواختند 

  نيست. اين نوع مجالس در نيمة دوم قرن دوم هنوز به وجود نيامده بود.   
د كه البته از نظر محققان . جملة فضيل عياض را برخي از منابع به عنوان حديث معرفي كرده ان4

  درست نيست. 
. دربارة ميثاق الست به منزلة اصل سماع و صوفياني كه اين نظريه را ابراز كرده اند، بنگريد به 5

  ,151تا  139، باب پنجم، ص 1393، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران عهد الستتحقيق نگارنده، 
اول، بيان حجج القائلين بتحريم السماع و الجواب  ، كتاب السماع، با ب، احياء علوم الدين. غزالي6

 عنها.

. تعريف و تحسيني كه از رقصيدن از زبان اولاسي شده است قابل توجه است. اين نشان مي دهد 7
كه در قديم در مجالس سماع صرفا دست تكان نمي دادند و پا به زمين نمي كوفتند بلكه هنرمندانه 

از آن نيكوتر و «اولاسي را در خواب به تحسين وا داشته مي گويد: مي رقصيدند و زيبا، تا جائي كه 
 ».خوشتر نبود

. هجويري پيش از داستان استادش ابوالعباس شقاني، داستان اولاسي را به روايتي ديگر نقل كرده 8
  است.  

ره . به نظر مي رسد كه شقاني به استفادة اين اشخاص از يكي از آلات موسيقي، يعني ني،  هم اشا9
از خطاهاي كاتبان بوده است. اين استنباط  كشف المحجوبدر متن  "ني"كرده است و حذف كلمة 

  دكتر مهدي نوريان است كه به نظر من كاملا صحيح و منطقي است.
  . يعني خانة خويشاوندش.10
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. سنائي از باده گساري اين صوفيان در مجلس سماع يادي نكرده ولي به دردي كشي آنان در اين 11
بيت، كه مصراع دوم آن مبهم است، اشاره كرده است: از پي يك دو دردي اي دين گز/ قبله شان 

 ).13، س 666ساية قبالة رز (حديقه، ص 

  . سغبه: شيفته  و فريفته12
  احيا، همانجا). » ( فهو منزل علي سماع الفساق و المغتلمين من الشبان. « 13
عت مي گويد ، مانند اين بيت: آه رعنائي طبيعت تست/ . به همين دليل گاهي به جاي طبع، طبي14

 ).2، س 185، ص حديقهراه بينائي شريعت تست (

. امروزه ما اغلب تن را مترادف با بدن و به معني جسم و جسد انسان به كار مي بريم و لي در 15
جان قديم تن بيشتر به معناي نفس بوده است يعني روحي كه در جسم است يا جسم و بدني كه 

  دارد. 
در اينجا قرائت يكي ديگر از  حديقهقرائت يكي از نسخه هاي خطي است. مصحح » زديو. «16

 به معني فريب و حيله و نيرنگ است.  "ريو"است برگزيده و » زريو« نسخه ها را كه 

  است كه غلط است. "زبون "، "برون". در مصراع اول به جاي 6. همانجا، س 17
ابيات قصيده اي در ديوان خود نيز به اين جنبة دروني و قلبي سماع اشاره . سنائي در يكي از 18

چون دل و جان زير پايت نطع شد پائي بكوب/ چون دو كون اندر دو « كرده است، وقتي مي گويد: 
  ).485ديوان، تصحيح مدرس رضوي، ص » ( دستت جمع شد دستي بزن

حرف و قرآن تو « اي ديگر مي گويد: . منظور حرف و لفظ قرآن است. در ج8. همانجا، س 19
  .19، س 174ظرف و آب شمر/ آب مي خور به ظرف در منگر. (همان، ص 
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